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 ادبیات را بطور کلی به دو بخش جد و غیر جد تقسیم کرده اند آثار مکتوب غیر جد شامل هجو، طنز، مطایبه و مزاح می باشد.

عیت از غضب و در ادب قدما، غالباً در بحث ازمدح به ضد مدح ) هجا( نیز اشارت شده است ادبای قبل از ایران اسلامی نیز اغراض شعرها به تب

نامیدند در قرن ششم بویژه در عصر سلاحقه بدلیل کثرت تعرض شاعران به یکدیگر و یا درخواست صله و تقاضا از هیجان شدید را هجا می

 گری و تهدید به هجا رسوم شد.ممدوحان نوعی تکدی

شد تا شاعران ناخواسته بازیچه ی دست حکما و  و در نتیجه قریحه ی شاعری به سمت تباهی نزول کرد و پیروی از این رسم نابجا باعث

 سلاطین روانی قرار گرفته و جهت خوشامد آنان در تقابل با یکدیگر به زبان هجو روی آورند.

هرچند هجا امری فطری است و ناشی از احساسات نفسانی فرد و قدرت تهاجمی شاعر در مقابل ناسزا گویان است اما نوع هنری بیان آن با 

 استه مبین بیان مطبوع شاعر در رفع آلام و دردهای خوانندگان با هدف خاص انتقاد اجتماعی است.الفاظ آر

 

  : شعر بد، غیر جد، هجو، هزل، مطایبهکليد واژه ها
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 استاد مربوطه: دکتر حسن بسّاک

 1فاطمه بيگم سيدعصایی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی1

 

 تحقيقی در باره ادبيات غيرجد ) طنز، هجو، هزل(
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 مقدمه.1

ان یک انتقاد از جامعه نابسامان پژوهش در ادبیات غنایی و یبان احساسات و عواطف نفسانی به ویژه در شعر هجو شاعران کهن و امروز به عنو

 و یا برون ریزی تأملات درونی شاعر و تاثیر آن بر مردم جامعه ارزشمند است.

نامیده می شود و در فارسی طنز اصلاح شده عبارت از روش ویژه ای در نویسندگی است که ضمن  satirی غربی آن نوع ادبی که در السنه

تر نفی و ناجور زندگی معایب و مفاسد جامعه وحقایق تلخ اجتماعی را بصورتی اغراق آمیز یعنی زشتدادن تصویر هجوآمیزی از جهات زشت وم

 (26، 1351و بد ترکیب تر از آن چه هست نمایش می دهد. ) آرین پور، 

و سپس شواهدی از برای شناخت ادب غیر جد اعم از هجو، مطایبه و طنز ابتدا مختصری در بیان علت سرایش آن توسط هر شاعر آمده است 

 سروده های شاعران معروف هر دوره و عصر ذکر شده است.

رف در ذکر شواهد سعی برآن بوده است که از نمونه های قابل انتشار این نوع ادبی استفاده شود زیرا هجو گویی شاعران طراز اول ادب ایران ص

ناچار با آلت هجو حاکمین مفسد و بزرگان عصر خود را متنبه می ساختند نظر از تداول هجو یکدیگر متاثر از محیط ناسازگار شاعر بوده  که ب

 تا به مصلحت مردم بیاندیشند.

است و پرده دری می کند. « بی حیا»نامیده است زیرا، برای حمله، هجو و یا دفاع بکار میرود و در عین حال « لطیفه تهاجمی»فروید هجو را »

» 

 

آزردگی شاعر از فردی هجو شخصی نامید و دیگر آن که مفاخره ها نیز از مقوله ی هجو غیرمستقیم شعرهجو را میتوان بدلیل رنجش و دل 

 به شمار می آیند. زیرا ماحصل جبهه گیری شاعر در برابر طعنه ی حاسدان است. 

 چنانکه سنایی می گوید:» 

 بهههههه هم هههههت مهههههن اسهههههت سهههههخنهای مهههههن دلیهههههل

 هههههههر گزندیههههههده و نشههههههنید ایههههههن کههههههس زمههههههن
 

 س اسهههت سهههخن ههههای مهههن گهههوابهههر نظهههم مهههن بههه 

 کهههههههههردار ناسهههههههههتوده و گفتهههههههههار ناسهههههههههزا
 

 (50)ص  

 (284) همان ، ص

 بیان مسأله -1-1

 اگرچه هجو در ادبیات می تواند به نوعی ناتوانی و ضعف شاعر را دربر گیرد اما از منظری دیگر به هنرمندی شاعر در بیان دردهای اجتماعی

د و دوره ای که هجو به نوعی نشانگر عمق درک شاعر ازمظاهر منفی جامعه بوده است به مرتبط است. الگوبرداری شاعران از یکدیگر در عه

 داوری منصفانه جامعه ادبی نیازمند است.

 پرسشهای تحقیق -2-1

 هجو با چه علتی بوجود می آید. -1

 شعر هجو  بیانگر دردهای اجتماع بوده است یا خیر -2

 ج( موثر واقع می شود.آیا در درمان دردهای اجتماعی شعر کمدی ) طنز، هجو،مزا -3

 

 فرضیات -3-1

بنظر میرسد حسادتهای معاندین و احساس رنجش شاعر در سرودن شعر هجوی بی تاثیر نبوده است و علل پردازش به شعر بد)هجوگویی( و 

ده است که مبین استفاده از لحن نیشدار و طعن و تمسخر، تظاهر دروغین زهاد و مزدوران ومتملقین درباری به صورتی عام و گسترش یافته بو

 ظلم و فساد حکام در دربارهای فاسق عصر و زمانه  آنهاست.
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 اهداف تحقیق -4-1

 اشنایی بیشتر با ادب غنایی غیر جد  ) شرح احوال و روحیات اخلاقی شاعر در بدگویی( -1

 توصیف عواطف واحساسات شاعر در بیان هجویه های او -2

 عرشناخت میان تاثیر هجویات بر فرد یا جامعه مخاطب شا -3

آشنایی با طبقه بندی ادبی وقرار دادن انواع سخن غیرجد از جهت برخورداری از شاخص های محتوایی در طبقات، ما را در شناخت  -4

 اندیشه و زبان شعری شاعران یاری می کند و باعث می شود به جای رد اشعار هجوی به بیان مستدل و منطقی آن نزدیک شویم.

 

 پیشینه تحقیق -5-1

نوشته عزیزاله کاسب و یا کتاب « زمینه های طنز و هجا در شعر فارسی»زمینه طنز و هجا نوشته شده است کتبی نظیر آثار بسیاری در 

مقدمه ای بر طنز و شوخ طبعی در ایران اثر علی اصغر حلبی و یا کتاب چارده روایت از »اثر ناصر نیکوبخت و « هجو در شعر فارسی»

 «64ز خرمشاهی نوشته عزیزاله کاسب، بیتا ، چاپ تفت، صخرمشاهی مقاله ای درباره طنز حافظ ا

 که در آن شرح شعرهای طنزگونه حافظ است.

( و کتاب انواع 83، 1372انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی اثر حسین رزمجو، که در آن به هجو شاعران پرداخته است  )رزمجو، » کتاب 

( و کتاب کاروان حله اثر 9تا  4، ص 1372که در مطالبی درباره هجو دارد )کدکنی، ادبی در شعر فارسی اثر محمدرضا شفیعی کدکنی 

( و کتاب طنزآوران امروز ایران 83، 1380عبدالحسین زرین کوب که از شعرهای هجو و شوخی مسعود سلمان یاد نموده است )زرین کوب ، 

 (65، 1382)صلاحی، « نویسنده را شامل می شود. 40داستان طنز از  51اثر عمران صلاحی که 

 مبانی نظری -2

ادب هجو باعث شده تا شاعران بسیاری طی قرون مختلف بدین مقوله بپردازند. چندین شاعر بررسی شده در این پژوهش با بیان مطایبه آمیز 

نری و مخیل این شاعران و طنز وهجو در اشعار خود، بخش قابل توجهی از دیوانهای خود را معطوف به شعر هجا نموده اند که به سبب بیان ه

 حائز اهمیت است.

ولیکن با دقت در شعر فارسی می بینیم کسانی آزادی و وسعت خیال را به طریقی مرسوم و با افراط تمام در شعر هجو توأم با هزل و فحش 

راطی چون انوری و سوزنی بدان نموده اند حال آنکه زرین کوب از قاعده یی ذکر شده در قابوسنامه در باب هجو سخن می گوید که شاعران اف

 متعهد نبوده اند.

اگر هجاخواهی که بگوئی و ندانی، همچنان که در مدح کسی را بستائی ضدآن مدح بگوی که هرچه ضدمدح بوده هجا بود و از این گفته بر » 

 (381، 1380زرین کوب،  به نقل از« ) می آید که فحش وسب وافتراء و قذف و کذب و اجتراء را در شمار هجو نمی شمرده اند.

 شعر غنایی در فارسی و عربی، دامنه ای وسیع تر از مضامین و موضوعات شعر غنایی در اروپا دارد و بدین روی هجو در فارسی و عربی یکی از

 موضوعات شعر غنایی بحساب می آید.

تماعی و عصر و زمان خود بوده است به گفته فرشید درون مایه آثار غنایی موجد ادبیات طنزی است که ماحصل انتقاد شاعران از اوضاع اج

 ورد:

فرشید ورد، « ) این سبک تازه ادبی )طنز( به همت دهخدا و سید اشرف الدین حسینی و دیگران پایگاهی والا در شعر و نثر معاصر یافت.» 

1382 ،273) 

آنها به یکدیگر است. ونیز در رفع معیشت، شاعر چشمداشت هجو یکی از انواع ادبی است که حاصل تألمات روحی شعرا و نتیجه ی بغض و حسد 

 به دریافت صله از ممدوحان داشته و هجو را وسیله ی تقاضا و تهدید ممدو حین قرار داده است.

از قدیم ترین شاعران هجوسرای، منجیک ترمذی شاعر نیمه دوم سده چهارم هجری است چنانکه  سوزنی هجوسرای مشهور سده ششم 

 را نمونه  این نوع شاعران شمرده و خود را با وی سنجیده و گفته است:هجری او 

 من آن کسم که چو کردم به هجو گفتن رأی

 (1408، 1337) دبیرسیاقی،   « هزار منجیک اندر برم ندارد پای» 

 «م نیست.سوزنی در باب امتزاج هزل و فحش با هجو نیز معتقدست که هجو بی دشنام چون نان فطیرست و کامل و سال» 

 در هجهههههاگوئی دشهههههنام مهههههده پهههههس چهههههه دههههههم

 ههههههیی خصهههههمی را ایهههههن شهههههغل نیهههههاموزد خصهههههم

 هجهههههو را مایهههههه زدشهههههنام دههههههد مهههههرد حکهههههیم

 مههههههرن بریههههههان دهههههههم و بههههههره و حلههههههواوحریر 

 هههههههیی صههههههوفی را ایههههههن کارنفرمایههههههد پیههههههر

 تهههها مخمههههر شههههود از هجههههو بخیههههزد چههههو خیههههز
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 مثههههههل نههههههان فطیرسههههههت هجهههههها بههههههی دشههههههنام
 

 فطیههههههرمههههههرد را درد شههههههکم خیههههههزد از نههههههان 
 

 (381،ص1380)زرین کوب،   

هرگاه در هجو شاعر به فردی خاص توجه داشته باشد آن را هجو شخصی گویند و اگر به فرد نوعی مثلاً ) زاهد، صوفی، قاضی، حاکم و ...( و 

 یا صاحبان حرف، پیشه و یا اهالی شهر مربوط شود آنرا هجو اجتماعی گویند.

و، مطایبه )هزل(  و طنز نیز جای می گیرد که با توسل بدان شاعر چون مصلحی دردهای جامعه را به در ادبیات غیر جد جز مقوله ی هج

 تصویر می کشد.

 هجو و پیشینه آن  -3

 تعریف هجو -1-3

هجو عبارت است از تقلید کنش های فرومایه آدمیان در هیات نوشتار ادبی به حیثی که تناقض امر  واقعی و امر آرمانی در آن موضوعیت » 

ته باشد و در آن جنبه فردی برجنبه اجتماعی غلبه دارد. زمینه عاطفی هجو، خشم واعتراضی است که جانب آزادی زیبایی شناختی در آن یاف

 (387، 1388)زرقانی، « رعایت شده باشد.

 چهره های شاخص هجو پرداز یونان باستان -2-3

قطعه شعر معروف »نوع ادبی را در یونان باستان اینگونه معرفی می کند.  سید مهدی زرقانی با استفاده از کلام ارسطو سابقه هایی یونانی این

به مارگیتس اثر هومر، یا سروده های شاعر معاصرش آرخیلوخوس یا اشعار ایامبیک سیمویندیس و کمی بعدتر آرستوفان سابقه های یونانی 

 «نوع ادبی هستند.

 (388)همان، 
 

 چهره های شاخص هجو پرداز عرب -3-3

عرب از زبردست ترین شاعران بوده اند از حطیئه، اخطل، فرزدق، جریر، ابوتمام  و حتی متنبی و شاعران ایران براساس الگوگیری  هجوپردازان

 از هجاپردازان عرب در نخستین سروده های خود به هجو پرداخته اند.

 ادب  غیر جد ) هجو، هزل و طنز( -4

کردن و مضحکه نمودن است و در اصطلاح آن است که شاعر، کسی سرزنش، مسخره در لغت به معنی بدگوئی، دشنام دادن، نکوهش، –هجو 

دارد به واقع یا بر خلاف آن به صفات نکو هدیه ای چون خس ت طبع، مالدوستی، فساد اخلاق و یا قومی را که دشمن می دارد یا دوست نمی

و کلی و برصی و بلاعقب بودن یا بی فرزندی و غیر آن مذمت حتی نقص ظاهری خلقت فطری یا عرضی از قبیل نابینایی و احولی و لنگی 

کند و به باد ملامت گیرد شرط در هجو آن است که مورد هجو مشخص و معلوم باشد و یا تسمیه واشاره ای صریح یا بیان اوصاف به درجه 

 ای که در تشخیص آن شبهه ای نماند معین و مشارالیه شود.

گویی توام باشد مطبوعتر و شیرینتر عنی شوخی و مسخرگی و مطلق مزاح است که البته هرچه بیشتر با لطیفهدر برابر سخن به جد به م –هزل 

خواهد بود و هرچه از لطف و ظرافت دور شود به هرزه درائی شبیه خواهد گشت در هزل غالباً هدف خاص انتقاد اجتماعی یا فردی وجود ندارد 

دور از خرد و کردارهای غیرمتعارف یا ناهنجار و نامعقول انتاء و بشر دستمایه بزرگ هزل پردازان  ولی نوعاً طمع، حمق، بلاهت، گفتارهای

است. غرض از هزل بیشتر خوش ساختن خاطر معاشران و خوانندگان و شنوندگان آن است و دفع ملال و خنداندن اطرافیان و کاستن از بار 

 اندوه غبزدگان و جبهه همت هزل پردازان است.

 ه در مغرب زمین) انگلیس( به عنوان جوک و در فرانسه آنکدوت شناخته می شود حدی به هزل دارد .آنچ

اما طنز در لغت به معنی فسوس ، سخریه، طعنه، تهمت، سخن به رمز، ابهام و کنایه همراه با ظرافت و باریک اندیشی آمده و طنز رد  –طنز 

 کردن به معنی مسخره کردن و ریشخند نمودن است.

 (37و36، صص 1379) به نقل از پرویز اتابکی، 

 تاریخچه طنز وهجو در ایران -1-4

از شعر غنایی هجا ادب در فارسی کل سبک به هجاگویانی افراطی چون انوری، سنایی، سوزنی و خاقانی می توان اشاره نمود. سپس افزایش 

نی چون ایرج عشقی، نیز راه و رسم پیشینیان را در پیش می گیرد. شعر طنز در دوره های مشروطه و در روزگارانی نزدیک تر به عصر ما شاعرا

 و در سالهای اخیر نیز آثاری به نظم و نثر در مجلات پرداخته می شود.

 

 

 

http://www.؟.ir/


 267-286، ص 1396 زمستان ،  10، شماره درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی علمی پژوهشمجله 
http://www.jhss.ir 

 

 هجو یکی از ارکان شعر -4-2

ائل مدح می شود. مدح، رکن ق4این رشیق قیروانی در کتاب العمده فی محاسن الشعر و آرایه و نقده از قول بعضی از علما برای آن )شعر( 

گوید با رغبت مدح و شکر و بارهبت پایه استوار می داند؛ رغبت، رهبت، طرب و غضب و می 4رکن را بر 4هجا، نسیب و رثا( و بنا به اقوالی آن 

 ( 131، 1367زرین کوب، .« ) اعتذار و استعطاف و باطرب، شوق و رقت نسیب و با غضب هجا و عتاب بوجود می آید 

 

 هجا به عنوان تهدید ممدوحان -4-3

هجو در این دوره رواج و رونقی تمام یافت و علت آن قطع نظر از حب و بغض شعراء با یکدیگر، کثرت توقع شاعران بود که هر اندک مایه » 

لات شعرا تعلل و چیزی را از کسی طلب می کردند و دیگر خس ت و بخل ممدوحان که غالباً فهم و حوصله مدایح را نداشتند و در ادای ص

 مسامحه می ورزیدند.

 قطعه ی ذیل از انوری، نشان می دهد که تا چه اندازه شعراء در این دوره هجا را به عنوان تهدید ممدوحان بکار می برده اند:

 سههههههه شههههههور سههههههم بههههههود شههههههاعران طههههههامع را

 اگههههههر بههههههداد او سههههههوم شههههههکر ور نههههههداد هجهههههها
 

 یکههههههی مهههههههدیح و دگههههههر قطعهههههههه تقاضهههههههایی 

 «و گفههههتم د گرچههههه فرمههههائیاز ایههههن سههههه شههههعر د
 

 (38، 1379)به نقل از زاکانی، 

 هجای شخصی -4-4

 انوری در هجو خواجه ی خسیس گوید:

 خههههوان خواجههههه کعبههههه اسههههت و نههههان او بیههههت الحههههرام

 بههههر نبشههههته بههههر کنههههار نههههان او بههههه خطههههی سههههیاه
 

 نیهههک بنگرتههها بهههه کعبهههه جهههز رنههه  بهههه تهههن رسهههی 

 لههههههم تکونههههههو بهههههها لعنههههههه الاشههههههبق الانفههههههس
 

 (568، 1340، ) انوری  

 هجو اجتماعی: هجایی در انتقاد شاعر از زهدهای ریایی -4-5

 عبید شاعر و نویسنده ای طنزپرداز که آثارش آیینه ی تمام نمای همه نامردمی های زمانه اوست.

 خههههههههههدایا دارم از لطههههههههههف تههههههههههو امیههههههههههد

 مگردانهههههههههههی بهههههههههههلای زههههههههههههد از مهههههههههههن
 

 کهههههههه کلهههههههک عهههههههیش مهههههههن معمهههههههور داری 

 یقضهههههههههای تهههههههههو بهههههههههه از مهههههههههن دور دار
 

 (39، 1379)زاکانی،   

 در قصه هجو بلخ و مردم آن گفته شد که فتوحی قطعه ای گفت و به نام انوری انتشار داد و سبب آن حادثه برای حکیم گردید.

 چههههههار شهرسههههههت خراسههههههان را در چههههههار طههههههرف

 گرچهههههه معمهههههور و خهههههرابش همهههههه مهههههردم دارنهههههد

 مصهههههر جهههههامع را چهههههاره نبهههههود از بهههههد و نیهههههک

 بهههههاو بهههههاش و رنهههههودبلهههههی شهریسهههههت درآکنهههههده 

 مهههههرو شهریسهههههت بهههههه ترتیهههههب همهههههه چیهههههز درو

 جنهههههدا شههههههر نیشهههههابور کهههههه در ملهههههک خهههههدای
 

 کهههه وسطشهههان بهههه مسهههافت کهههم صهههد درصهههد نیسهههت 

 بهههر ههههر بهههی خهههردی نیسهههت کهههه چنهههدین دد نیسهههت

د نیسههههت  معههههدن در  و گهههههر بههههی سههههرب و بسهههه 

 در همههههه شهههههر و نههههواحیش یکههههی بخههههرد نیسههههت

 جهههد و ههههزلش متسهههاوی و ههههری ههههم بهههد نیسهههت

 بهشههههتی اسههههت همانسههههت وگرنههههه خههههود نیسههههتگر
 

 (570و 569)همان ، صص  

 و انوری در ذم فتوحی شاعر چنین گفته است:

 ای بهههههههههههههههه در بامهههههههههههههههداد پنهههههههههههههههدار

 نامهههههههههههت بهههههههههههه میهههههههههههان مردمهههههههههههان در
 

 فهههههههارن چهههههههو همهههههههه خهههههههران نشسهههههههته 

 چهههههههههون آتشهههههههههی از چنهههههههههار جسهههههههههته
 

http://www.؟.ir/


 267-286، ص 1396 زمستان ،  10، شماره درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی علمی پژوهشمجله 
http://www.jhss.ir 

 

 (714)همان، ص  

 ی اثر دکتر عبدالحسین زرین کوب گوید:دکتر کازرونی با ذکر سخنی از کتاب سیری در شعر فارس

موجبات روی آوردن منوچهری به هجو، طعن حاسدی است شاعر پیر از اهل شروان که گویا در دیوان عرض مسعود شغلی دارد و این حاسد » 

نجام شاعر )منوچهری( به می کوشد تا مزاج سلطان را نسبت به وی متغیر کند اما خود وی نمی تواند یک شعر شاعر را هم جواب بدهد .. سرا

 خشم در می آید و او را به باد طعن و طنز می گیرد.

 حاسهههدم بهههر مهههن همهههی بیشهههی کنهههد ایهههن زوخطاسهههت

 حاسههههدا تههههو شههههاعری و نیههههز مههههن هههههم شههههاعرم

 شهههعر تهههو شعرسهههت لهههیکن بهههاطنش بهههر عیهههب و عهههار

 شههههعر نههههاگفتن بههههه از شههههعری کههههه باشههههد نادرسههههت

 میههههر فرمههههودت کههههه رد یههههک شههههعر او را کههههن جههههواب
 

 فشهههرد جهههون بشهههکفد گهههل پهههیش مهههاه فهههروردینب 

 چهههون تهههرا شهههعر ضهههعیف اسهههت و مهههرا شهههعر سهههمین 

 کههههههرم بسههههههیاری بههههههود در بههههههاطن در ثمههههههین

 بچههههه نههههاز اون بههههه از شههههش ماهههههه افکنههههد جنههههین

 «بهههود سهههالی و نکهههردی ننهههز باشهههد بهههیش از ایهههن
 

 (24، ص1383)به نقل از کازرونی و حمیدی،   

 هجو پردازی تفننی -6-4

ز شاعران دوره سامانی که سربزنی، دست کم یکی دو بیت هجو پیدا خواهی کرد، از اشعار رودکی پدر شعر فارسی گرفته به آثار هرکدام ا» 

 که چنین می  سراید:

 زشهههههههههههههت و نافرهیختهههههههههههههه و نهههههههههههههابخردی

 موسهههههههی سهههههههرجغبوت و جامهههههههه ریهههههههم نهههههههاک

 مههههههن سههههههخن گههههههویم تههههههو کانههههههایی کنههههههی
 

 آدمههههههههههههی رویههههههههههههی و در بههههههههههههاطن ددی 

 وز بههههههرون سههههههو بههههههاد سههههههرد بههههههیم نههههههاک

 «ههههههههر زمهههههههانی دسهههههههت بردسهههههههتی زنهههههههی 
 

 (38، 1388)زرقانی، 

 هجو پردازان حرفه ای -7-4

پایه گذار هجو نویسی منجیک ترفدی است که حدوداً 
1

3
 بیت منسوب او در مضمون هجو و هزل است. 326از مجموع  

 ند و چنین بسراید:هجو پردازان توانمندی مثل سوزنی سمرقندی، مجبور شده خودش را درمقایسه با او معرفی ک»و یا 

 مهههن آن کسهههم کهههه چهههو کهههردم بهههه هجهههو گفهههتن رای
 

 ههههههزار منجیهههههک از پهههههیش مهههههن کهههههم آرد پهههههای 
 

 (390)همان، 

 هجو در شعر شاعران -5

هنگامی که فردوسی شاهنامه را بر محمود عرضه کرد حاسدان، فردوسی را نزد محمود مردی رافضی و معتزلی مذهب جلوه دادند. سلطان » 

تعصب بود و صلتی ناچیز بیست هزار درم به فردوسی بخشید ، فردوسی بسیار رنجور شد و محمود را هجو نمود و هنگامی محمود نیز مردی م

که به نزد سپهبد شهریار از آل باوند طبرستان رسید پس محمود را هجا کرد شهریار فردوسی را بنواخت و به او گفت محمود خداوندگار من 

رها کن و هجو او بمن ده تا بشویم و ترا اندک چیزی بدهم، محمود خود ترا خواند و رضای تو طلبد و رن  چنین تو شاهنامه به نام او » است. 

« هر بیتی هزار درم خریدم، آن صد بیت به من ده و با محمود دل خوش کن.» کتاب ضایع نماند. و دیگر روز صد هزار درم فرستاد و گفت: 

 بیت بماند: 6شستند. فردوسی نیز سواد بشست و آن هجو مندرس گشت و از آن جمله این فردوسی آن بیتها فرستاد بفرمود تا ب

 مههههههههرا غمههههههههز کردنههههههههد کهههههههه ن پرسههههههههخن

 اگههههههههر مهرشههههههههان مههههههههن حکایههههههههت کههههههههنم

 پرسهههههههههههههههتار زاده نیایهههههههههههههههد بکهههههههههههههههار

 ازیهههههههن در سهههههههخن چنهههههههد رانهههههههم همهههههههی 

 بههههههههه نیکههههههههی نبههههههههد شههههههههاه را دسههههههههتگاه

 چوانههههههههههدر تبههههههههههارش بزرگههههههههههی نبههههههههههود
 

 بههههههههه مهرنبههههههههی و علههههههههی شههههههههد کهههههههههن 

 د را صهههههههد حمایهههههههت کهههههههنمچهههههههو محمهههههههو

 وگههههههههر چنههههههههد باشههههههههد پههههههههدر شهههههههههریار

 چههههههههو دریهههههههها کرانههههههههه نههههههههدانم همههههههههی

 وگرنههههههه مههههههرا بههههههر نشههههههاندی بههههههه گههههههاه

 «ندانسهههههههههت نهههههههههام بزرگهههههههههان شهههههههههنود 
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 (84و83، 1397) نظامی عروضی سمرقندی،   

ادشاه آذربایجان و عراق، مامور جمع مالیات شده به مجیر الدین بیلقانی شاگرد خاقانی شروانی بود. مشارالیه سالی از طرف اتابک ایلدگز، پ»

اصفهان رفت، این شاعر گذشته از ماموریتی که طبعاً مورد تنفر عموم مردم می باشد، مرتکب حرکات دیگری هم شد، منجمله لباس فاخر و 

ه او بد گفتند و او را هجا کردند و رنگین و سنگین پوشیده بر بزرگان و فضلا تبختر و نخوت می فروخت. به این جهات شعرای اصفهان ب

 مجیدالدین در عوض تمام آنها این رباعی را در هجای اهل اصفهان گفت:

 گفهههههههههتم زصهههههههههفاهان مهههههههههددجان خیهههههههههزد

 کهههههههی دانسهههههههتم کاههههههههل صهههههههفاهان کورنهههههههد
 

 لعلهههههی اسهههههت مهههههروت کهههههه از آن کهههههان خیهههههزد 

 «بههههها آن همهههههه سهههههرمه کهههههز صهههههفاهان خیهههههزد.
 

 ( 172، 1382)به نقل از بهار، 

 با مضامین طنزآمیزاشعاری  -6

علی اکبر دهخدا صاحب لغت نامه، که طنزهای او به نام چرند و پرند معروف است. )چرند و پرند مقالات استاد است( در روزنامه »

صوراسرافیل به نثر ساده ی امروزی نوشته شده است. می گویم: عزیزم، من که یک دخو بیشتر نبودم چهاتا باغستان داشتم. باغبان ها 

اری می کردند انگورش را به شهر می بردند. کشمش را میخشکاندند فی الحقیقه من در کن  باغستان افتاده بودم توی ناز ونعمت، آبی

 همان طور که شاعر علیه الرحمه گفته:

 «انگور میخورم در سایه.   به بیل می زدم نه پایه

 (247، 1387)شمیسا،  

ب عبارات سبک بیان بر بسیاری از اشعار فکاهی و سیاسی آن زمان )مشروطه( برتری اشعار سید اشرف ) نسیم شمال( از حیث ترکی

دارد. در اشعار اصیل او که پر از طنز خفیف و در عین حال کوبنده است، وطن فروشان، خیانتکاران ودشمنان آزادی به باد استهزا و خنده 

 گرفته شده اند:

 تههههها چنهههههد کشهههههی نعهههههره کهههههه قهههههانون خهههههداگو

 گههههوش بههههه عههههرض فقههههرا کههههو آن کههههس کههههه دهههههد

 مههههههردم همگههههههی مسههههههت و ملنگنههههههد بههههههه بههههههازار

 انصهههههههاف و وفههههههها صهههههههفت و شهههههههرم و حیهههههههاکو
 

 گههههههههههههوش شههههههههههههنوا کههههههههههههو  

 گهههههههههههههوش شهههههههههههههنوا کهههههههههههههو

 از دیههههههههههههن شههههههههههههده بیههههههههههههزار

 گههههههههههههوش شههههههههههههنوا کههههههههههههو ...
 

 (23، 1372)حاکمی،  

می داند و آن را چون حربه ای  هه .ق شعر را وسیله ای برای بیان افکار سیاسی و تهیی  مردم 1300عارف قزوینی شاعر انقلابی سال » 

 برای انتقاد ازمعایب و مفاسد ملی به کار می برد.

 ( می گوید:1338)بعد از مراجعت از استانبول ، 

 بههههه سههههر کویههههت اگههههر رخههههت نبنههههدم چههههه کههههنم 

 مهههههن ز در بسهههههتن و واکهههههردن میخانهههههه، بهههههه جهههههان

 مههههن بههههه اوضههههاع تههههو ای کشههههور بههههی صههههاحب جههههم
 

 نم ونههههدر آن کههههوی اگههههر ره ندهنههههدم چههههه کهههه 

 آمههههدم گههههر نکههههنم بههههاز و نبنههههدم چههههه کههههنم  ...

 ...«نکهههنم گریهههه پهههس ازگریهههه نخنهههدم چهههه کهههنم 
 

 (23)همان،   

 (114، 1395)روزبه، « زبان گرم و چالاک و بیان شوخ و شنز ایرج در طنزها و هجویات وی گاه به صراحت و رکاکت کلام می انجامد.»

 ایرج میرزا در هجو حاکم گوید:

 ضههههه بههههه مهههها اهههههل خراسههههانایههههن حههههاکم بههههی عر

 گوینهههههد کهههههه از فهههههرط لئامهههههت بهههههه همهههههه عمهههههر

 تنههههههها نههههههه از اوخلههههههق خههههههدا خیههههههز  ندیدنههههههد

 دردی نفرسههههههههههتاد و دوا نیههههههههههز نبخشههههههههههید 

 در راه خهههههدا نهههههان بهههههه گهههههدا نیهههههز نبخشهههههید

 تقصهههههیر کسهههههی را بهههههه خهههههدا نیهههههز نبخشهههههید
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 راضهههههی بهههههه عبهههههایی شهههههدم از همهههههت عهههههالیش
 

 بهههههها همههههههت عههههههالیش عبهههههها نیههههههز نبخشههههههید
 

 (53ص 1356، )ایرج میرزا  

 وارونه گویی فرخی شاعر انقلابی شهید 

خواندند ساختند در مدح حکومت وقت و روز عید در دارالحکومه میدر آن عصر چنین مرسوم بوده است که در اعیاد، شعرا قصایدی می» 

 ر سرود:هجری قمری مسمعی به مطلع زی 1328یا  1327فرخی برخلاف معمول و برخلاف انتظار حکومت در نوروز 

 عیهههدجم شهههد ای فریهههدون خهههو، بهههت ایهههران پرسهههت

 انهههدرین دوره کهههه قهههانون شهههکنی دل هههها حسهههنت

 شههههرح ایههههن قصههههه شههههنو از دو لههههب دوختههههه ام
 

 مسهههتبدی خهههوی ضهههحاکی اسهههت، ایهههن خونهههه زدسهههت 

 گههر زهههم مسههلک خویشههت خبههری نیسههت بههه دسههت

 تهههههها بسههههههوزد دلههههههت از بهههههههر دل سههههههوخته ام
 

 (75، 1384) به نقل از علی بابایی،   

طنز هم مثل شعر بخش درونی و بخش بیرونی دارد. قریحه بخش درونی طنز است و مثل قریحه شعر با کوشش به دست نمی آید مثل » 

 چشمه باید بجوشد. نمونه روشن طنز او حدی مراغه است از مثنوی جام جم

 واعظی وصف حوریان می کرد

 شرح حسن عمل بیان می کرد

 که به هر مرد بیست حور دهند

 جای در بان و در قصور دهند

 زنکی پیر از آن میان برخاست

 که همی پرسمت حدیثی راست

 ...«هیی درخُلد حورش باشد   

 ( 402، ص1388)موسوی گرمارودی، 

به نقل « ) یکی از معایب بسیار بزرگ شعر ایرج، عیبی که به هیی روی نمی توان از آن گذشت همین وجود معانی و مضامین رکیک است» 

 (35، ص1356ز محجوب، ا

را ایرج در عارف نامه با کمال صراحت به انتقاد از اوضاع پرداخته و در لباس طنز به عارف توصیه می کند که اگر میخواهی از این پس زندگی 

و از سیاست بازی با فران بال بگذرانی و رنز استیصال و بدبختی را نبینی چنین و چنان کن و زبان به ستاش وزیران و مدح وکیلان بگشای 

 و انتقاد از خائنان اجتماع دست بکش:

 سیاسهههههههت پیشهههههههه مهههههههردم حیلهههههههه سهههههههازند

 تمامههههههههههاً حقههههههههههه بههههههههههاز و شههههههههههارلاتانند

 بههههههههه هههههههههر تغییههههههههر شههههههههکلی مسههههههههتعدند
 

 

 نههههههه ماننههههههد مههههههن و تههههههو پههههههاک بازنههههههد 

 بههههه هههههر جهههها هههههر چههههه پههههاش افتههههاد آننههههد

 گهههههههههی مشههههههههروطه گههههههههاهی مسههههههههتبداند
 

 (93، 1353)ایرج میرزا،   

نز آمیز علی اکبردهخدا او به صورت مقاله های فکاهی، نامه هاو یادداشت های کوتاه چاپ میشد وعنوان می شد و عنوان کلی نوشته های ط»

 آن چرند و پرند بود. ) اشعاردهخدا در بیداری افکار توده ی مردم در نهضت مشروطیت بسیار موثر واقع شد.

 ای مههههههههههردم آزادهج کجاییههههههههههد کجائیههههههههههد 

ه وتههههههههاریخ چهههههههو   آزاده بخوانیههههههههددر قصههههههه 
 

 

 آزادگهههههههههی افسهههههههههرده بیائیهههههههههد بیائیهههههههههدج 

 «مقصهههههههههود از آزاده شهههههههههمائید شهههههههههمائید .... 
 

 (33، 1372)حاکمی،  
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 ملک الشعرای بهار  در هجو عارف قزوینی )شاعر( می گوید:

 عههههههههارف از خوانههههههههدن دیههههههههوان تههههههههو مههههههههن

 گفتههههههه بودنههههههد کههههههه مُسههههههری اسههههههت جنههههههون

 چههههههههون تههههههههو را دیههههههههدم ودیههههههههوان تههههههههو را

 ت لانههههههههههههدر سهههههههههههرم کهههههههههههرد سهههههههههههفاه
 

 

 پههههههاک دیوانههههههه شههههههدم جههههههان تههههههو مههههههن 

 گفهههههههتم ایهههههههن گفتهههههههه بهههههههود نهههههههاموزون

 و آن جنهههههههههون ههههههههههای فهههههههههراوان تهههههههههو را 

 ....«بنهههههده ههههههم چهههههون تهههههو شهههههدم  دیوانهههههه 
 

 (543، س1380)بهار،   

 شود.های ادبی دیوان شاعر بهار ذکر میدر ابیاتی چند هجاگفتن وحید دستگردی بهار را از بخش مطایبات و تفنن

 ن گشهههت در کهههاخ سهههخن لیهههل خطهههارخنهههه افکههه

 بهههها تأسههههف چنههههد بایههههد دیههههد در بههههازار شههههعر

 

 ای سهههخن گسهههتر صهههواب آن شهههد کهههه برخیهههزی زجههها 

 گههههاو صههههر افت و بُههههز نقههههاد و خههههر مههههوزون سههههرا

 

 و جواب بهار به وحید دستگردی که برای کسی منتشر نساخت.

 ایههههزدت خههههر خلههههق کههههرد ای کههههودن شههههاعر نمهههها

 یهههههدمههههی بههههرازد بههههر تههههو عنههههوان خر یههههت ای وح

 از تهههو ابلهههه تهههر نجسهههتم ، نیهههک جسهههتم بهههی خهههلاف
 

 رو  چَهههرا کهههن تههها کهههی انهههدر کهههار حهههق چهههون و چهههرا 

 همچههههههو وجههههههدانیت مطههههههق بههههههه ذات کبریهههههها

 «تهههر ندیهههدم، راسهههت گفهههتم بهههی ریهههااز تهههو نهههاکس
 

 (541)همان،   

درعین حال کوبنده است وطنفروشان ،  در اشعار اصیل او )سیداشرف، نسیم شمال( نیز که پر از طنز خفیف ) نه زیاد تلخ ونیشدار( و» 

 «  خیانتکاران ودشمنان آزادی، دیپلماتهای دوروی و کلیه کسانی که در بند کشور و مردم نبوده اند، به باد استهزا و خنده گرفته شده اند.

 (77، 1351) آرین پور،                 

 روز قبل از کودتای محمدعلی شاه( منتشر شده است.5هه.ق ) 1326جمادی الاولی  18نسیم شمال به تاریخ  22که در شماره  شعری

 ایههههههههههران زعطههههههههههر علههههههههههم معطرنمیشههههههههههود

 سهههههنز و کلهههههوخ ل لههههه  و گهههههوهر نمهههههی شهههههود
 

 در شههههههوره زار لالههههههه میسههههههر نمههههههی شههههههود 

 «صهههههدبار گفتهههههه ایهههههم و مکهههههرر نمهههههی شهههههود.
 

 (75)همان،   

 هار در هجو عارف قزوینی:تصنیفی ازب

 عهههههههارف، هرچهههههههی شهههههههدی، ههههههههوکن ببیهههههههنم

 کنهههههههههههار سهههههههههههفره چهههههههههههرب اجانهههههههههههب
 

 قبههههههای کهنههههههه تههههههو نههههههو کههههههن ببیههههههنم 

 بههههههه مثههههههل گربههههههه مومههههههو کههههههن ببیههههههنم
 

 عارف هو کن ببینم جانم هو کن ببینم

 (586و 587، ص1380)بهار،   

 قطعه ای از وحشی بافقی در هجو

 بهههههه مههههها خواجهههههه تههههها چنهههههد خواهیهههههد گفهههههت

 گهههههههههههههرچنین میکنیهههههههههههههدادای دگهههههههههههههر 
 

 کهههههههه قهههههههرض شهههههههما را ادا مهههههههی کهههههههنم 

 بهههههه رخصهههههت کهههههه هجهههههو شهههههما مهههههی کهههههنم
 

 (139، 1387) به نقل ازموسوی ،  
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 نمونه از هجو حافظ در انتقاد او از صوفیان ریاکار:

 صوفی  شهر بین که چون لقمه شبهه می خورد» 

 «پاردمش دراز باد آن حیوان خوش علف 

 (155، ص1366)نیاز کرمانی،  

 قانی ابیاتی را در قالب قضائد کوچک، عنوان و له فی المطایبه و له ایضا فی الهجو در مورد اهل بغداد با مطلع زیر دارد: خا»

 اههههههههههههل بغهههههههههههداد را زنهههههههههههان بینهههههههههههی
 

 طبقههههههههههات طبههههههههههق زنههههههههههان بینههههههههههی 
 

 (808، 1382)خاقانی، 

 طنز حافظ در ابیات

 شههههکفته نشههههد گههههل حمههههرا و گشههههت بلبههههل مسههههت

 سههههنز شههههود اسههههاس توبههههه کههههه در محکمههههی چههههو

 خواجههههههه )حههههههافظ( آن طنههههههز را کههههههه در بیههههههت
 

 صههههلای بههههر خوشههههی ای صههههوفیان بههههاده پرسههههت 

 ببهههین کهههه جهههام زجهههاجی چهههه طرفهههه اش شکسهههت

 «پهههیش بنیهههان نههههاده بهههود اینجههها بهههه اوج مهههی رسهههاند.
 

 (161، 1367)زیبائی،   

 

ی و زاهد، و شیخ و محتسب حتی اگر محتسب پادشاه صومعه و صومعه نشینان، خانقاه و خانقاه نشینان، خرقه وخرقه پوشان، اعم از صوف»

 مقتدری چون امیر مبارز الدین بود ومجلس وعظ هم آماج طنز و انتقاد و انتقادهای طنزآمیز حافظ است...

 حهههافظ مهههی خهههور ورنهههدی کهههن و خهههوش بهههاش ولهههی
 

 

 دام تزویههههههر مکههههههن چههههههون دگههههههران قههههههرآن را 
 

یرتی بالاتر از قرآن برای حافظ مطرح نیست. لذا بی آرام می شود و امن و آرام دروغین پیداست که قرآن را دام تزویر می کردند. دیگر غ

 مدعیان را بر باد می دهد و نقابهای تزویر و ریا را می درد. صیقل سلاح حافظ در کاروبار انتقاد و اصلاح اجتماعی اش، طنز اوست.

 (32، ص1383) به نقل از خرمشاهی، 

ی طنز دارد و همه چیز را با طنز و شوخی به ها و گفته ها بسیار زیاد میباشد: بعضی گفته اند شعرهای او جنبه درباره ی ایرج میرزا حرف»

باد هزل و مسخره می گیرد. بعضی نیز گفته اند که شعرهای او رکیک و زشت بوده و باید نوجوانان و جوانان از خواندن آنها پرهیز کنند ؛ 

اگر می خواهید عشقی ( » 14، 1384به نقل از علی بابایی، « ) ارای شعرهای سیاسی و اجتماعی وافر می باشد.ولیکن بعضی نیز گفته اند او د

را بشناسید از اشعار و هجویات و نمایشنامه ها و عقاید سیاسی و اجتماعی او را بشناسید عشقی آن چنان با حکومت غیر قانونی رضاخان 

 ده بود و شعر زیر تداعی مخالفت عشقی با جمهوری ساختگی رضاخان می باشد.مخالفت می ورید که دیگر زبانزد مردم ش

 گهههههههر بخواههههههههد آدمهههههههی بهههههههی گهههههههم کنهههههههد

 هرکههههههههههه انههههههههههدر خانههههههههههه دارد مایههههههههههه ای

 یاسهههههههههههی ماههههههههههههت ای یهههههههههههار عزیهههههههههههز

 آن کههههههه دایههههههم کههههههار یاسههههههی مههههههی کنههههههد

 ملهههههههک مههههههها را خهههههههوردنی فهمیهههههههده اسهههههههت

 او گمهههههههان دارد کهههههههه ایهههههههران بردنهههههههی اسهههههههت
 

 پاههههههههههای خویشهههههههههتن را سهههههههههم کنهههههههههد 

 مچهههههههههههو یاسهههههههههههی دارد او همسهههههههههههایه ایه

 حضهههههههههرت جمبهههههههههول یعنهههههههههی انگلیهههههههههز

 ور زطریهههههههههههههق دیپلماسهههههههههههههی کنهههههههههههههد 

 بهههههر سهههههر مههههها شهههههیره هههههها مالیهههههده اسهههههت

 «همچهههههو شهههههیره سهههههرزمینی خهههههوردنی اسهههههت ... 
 

 (22)همان، ص  

 با بیان مطایبه –طنز  -1-6

خندد اما این خنده تلخ تر از و ناهنجاری ها میآمیز ) خواننده نخست برآن تلخی ها طنز بیان مفاسد اجتماعی است اما با بیانی مطایبه» 

 دارد ... ای که او را بر زشتی ها مطلع می سازد و برای این که راه درمان بیابد او را به فکر وا میگریه است، خنده

 ه است.نمونه از طنز زیبا و نیشدار ذیل از انوری )او( که در آن به زیبایی تمام کارگزاران درگاه را به مسخره گرفت
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 حکهههههایتی اسهههههت بهههههه فضهههههل اسهههههتماع فرماینهههههد

 بهههههه روزگهههههار ملهههههک شهههههاه عرایبهههههی خههههه  کهههههول

 سههههههوال کههههههرد کههههههه امسههههههال عههههههزم حهههههه  دارم

 چهههههو حلقهههههه ای در کعبهههههه بگیهههههرم از سهههههر صهههههدق

 چهههو پادشهههه بشهههنید ایهههن سهههخن بهههه خهههازن گفهههت

 برفهههههههت خهههههههازن و آورد پهههههههیش شهههههههه بنههههههههاد

 سهههههپاس دار و بهههههدان کهههههاین دویسهههههت دینارسهههههت

 مههههی دهههههم رشههههوت صههههد اگههههر بههههه خمههههو شههههانه

 کهههه چهههون بهههه کعبهههه رسهههی ههههیی یهههاد مهههن نکنهههی
   

 بههههه شههههرط آن کههههه نگیرنههههد از ایههههن سههههخن آزار 

 مگهههر بهههه بهههار گههههش رفهههت از قضههها گهههه در بهههار

 مهههههههرا اگهههههههر بدههههههههد پادشهههههههاه صهههههههددینار

 بهههههرای دولهههههت و عمهههههرش دعههههها کهههههنم بسهههههیار

 کههههه آن چههههه خواسههههت عرابههههی بههههرود و چنههههدان آر

 ربهههه لطهههف گفهههت شهههه او را کهههه سهههی د ایهههن بهههردا

 صدسههههههت زاد تههههههرا و کههههههرای و پههههههای افههههههراز

 نهههههه بههههههر مهههههن ز بهههههرای خهههههدای راز نههههههاد

 «کهههههه از وکیهههههل در بهههههد، تبهههههاه گهههههردد کهههههار
 

 (294، ص1387)مهربان،   

 

 هزل و مزاح -6-2

 مولانا جلال الدین بلخی در شأن هزل گوید:»براستی هزل چون سکه ای دو رویه است و انتقاد را پوششی از هزل میباشد. 

 یمههههههههههت آن را جههههههههههد شههههههههههنوهههههههههههزل تعل

 ههههههههر جهههههههدی هزلسهههههههت پهههههههیش ههههههههازلان
 

 

 تههههههو مشههههههور بههههههر ظههههههاهر هههههههزلش گههههههرو 

 هزلهههههههها حهههههههد  اسهههههههت پهههههههیش عهههههههاقلان
 

 (56، ص1379)به نقل از اتابکی،   

 

 شوخی های عبید عبث و بیهوده نیست او لطیفه گویی را هدف خود قرار نداده بود بکه عبید زاکانی نیز

 ن وسیله انتقاد و اصلاح و تربیت و داد ستاندن برگزیده بود چنان که خود گفته است:هزل و مزاج و بذله سرائی را به عنوا

 رو مسههههههخرگی پیشههههههه کههههههن و مطربههههههی آمههههههوز
 

 «تهههههها داد خههههههود از مهتههههههر و کهتههههههر بسههههههتانی  
 

 (7)همان،   

 

رن  های جانکاهی را که بر روح و جان ای از درها و عبید هزل و مزاح را وسیله انتقاد و انگیزه تهذیب اخلاق ساخته و ضمن آثار خویش شمه»

دانایان روزگار او گرانی می کرد گاه به صورت شکایت و گاه در لباس هزل و حلیه کنایت باز گفته است. سراسر کلیات عبید شاهدی صادق 

 «براین مدعا است.

 (8)همان، 

 آمیختگی طیبت و هزل با جد در کلام -6-3

ف به نبی السارقین در دوره ی ناصرالدین شاه بگذریم در سرتاسر ادبیات حجیم هزار ساله ی ایران در بعضی آثار محمدحسن صفاعلی معرو» 

 به آثار طنز آمیز که هدف آنها اصلاح و تزکیه باشد بر نمی خوریم. حتی زیباترین و هنرمندانه ترین هجویه ها مانند هجای معروف فردوسی 

وی از داماد خود خاقانی شیروانی و امثال آنها همگی جنبه ی شخصی داشته و  به قصد از سلطان محمود غزنوی و هجای ابوالعلاء گنج

 انتقامجویی سروده شده است.

هجویه های انوری ، سوزنی، مختاری، غزنوی و در زمانهای اخیر هجویه های شهاب توشیزی و یغمای جندقی با کلمات و عبارات نازیبا و 

 مو بر اندام هر انسانی راست می شود.ناهموار پر است که از خواندن آنها 

ه در روزگاران نزدیکتر به عصر ما نیز شاعران هجاگو، مانند ایرج و عشقی متاسفانه همان راه و رسم مقدمان را در پیش گرفته اند تا حدی ک

 (39و38، صص1351آرین پور، « ) .عارف نامه ایرج یک هجویه سراسر دشنام و ناسزا است درباره ی مرد وارسته و پاکدلی مانند عارف قزوینی
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 نمونه های طنز و طیبت در شعر شاعران -7

( 17، 1387به نقل از روشن، « ) کارنامه ی بلخ مثنوی کوتاهی است نزدیک به پانصد بیت که در طیبت است و یادگار سفر حکیم به بلخ.» 

 وید:استاد سنایی در کارنامه ی بلخ و مطایبه نامه در طیبت با معجزی شاعر گ

 معجهههههههههههههزی آن جهههههههههههههوال نحهههههههههههههو و ادب

 رانههههههههد چنههههههههدان طریههههههههق نظههههههههم بههههههههرد
 

 آن بتهههههههههازی فهههههههههزون زاههههههههههل عهههههههههرب 

 ریخهههههههههت چنهههههههههدان علهههههههههوم شهههههههههعر درو
 

 (163، 1348)به نقل از مدرس رضوی،   

 استاد سنایی در حسب حال خود و اظهار مشقت نصربلخ مثنوی با مطلع زیر گوید:

 ای کههههههههههههههه گههههههههههههههه آذری گههههههههههههههه آزاری

 نخههههههههدمت مههههههههن بنهههههههها کسههههههههان و کسهههههههها

 گهههههههوی آنهههههههها کهههههههه اههههههههل غهههههههز نبودنهههههههد
 

 حرفتهههههههههههههت زرگهههههههههههههری وعطهههههههههههههاری 

 چهههههون رسهههههیدی تهههههو یهههههک بیهههههک برسهههههان

 همچهههههههو نقشهههههههش همیشهههههههه غهههههههر  بیننهههههههد
 

 (173و172)همان،   

 و در صفت با مطلع زیر فرماید:

 تههههههها بهههههههه بلهههههههخ آمهههههههدم ز غهههههههر ه و سهههههههلخ
 

 عههههههیش مههههههن بههههههود چههههههون مصههههههحف بلههههههخ 
 

 (175)همان،   

 دارد حافظ بسیار رندانه ممدوح را ریشخند کرده است . ای تمسخر آمیزمدایح حافظ گاهی جنبه

 غزلیات حافظ در مدح شاه شجاع اگرمدیحه ای دارد غالباً سراپا انتقاد آمیز است، به شاه هشدار می دهد، نصیحت می کند و اعمال بد او را»

 «نکوهش می نماید.

 در غزل زیر:

 سههههحر زههههها تههههف غیههههبم رسههههید مههههژده بههههه گههههوش

 

 ع اسههههت مههههی دلیههههر بنههههوشکههههه دور شههههاه شههههجا 

 

در جائی به تظاهرات مستانه و تجاهر به فسق شاه شجاع اشاره می کند و هم به سخت گیریهای مذهبی پس از بازگشت از کرمان گوید: دلا 

لبی در دلالت خیرت کنم راه نجات / مکن بفسق مباهات و زهد هم مفروش و در بیت بعد ... محل نور تجلی است رای انورشاه چو قرب او ط

 صفای سنت کوش رموز مصلحت ملک خسروان دانند گدای گوشه نشینی تو حافظ مخروش.

 دلا دلالت خیرت کنم راه نجات

 مکن به فسق مباهات وز عدهم مفروش

 محل نورتجلی است رای انورشاه

 چو قرب طلبی در صفای سنت کوش

 رموز مصلحت ملک خسروان دانند

 گدای گوشه نشینی تو حافظ مخروش

 گشاید ولی چنان از وضع انتظار .. در غزلی دیگر با همین قافیه و وزن متفاوت زبان به مدرج شاه شجاع میو .

 گذارد.کند که آبروئی برای شیخ و مفتی و  محتسب ریاکار نمیمی

 در عهههههد مفتههههی و پادشههههاه خطههههابخش جههههرم پههههوش

 صههههوفی زکههههن  میکههههده بهههها پههههای خههههم نشسههههت

 ناحههههههوال شههههههیخ و قاضههههههی و شههههههرب الیهودشهههههها

 گفتهههها نههههه گفتنههههی اسههههت سههههخن گرچههههه محرمههههی
 

 حههههافظ قرابههههه کههههش شههههد و مفتههههی پیالههههه نههههوش 

 تهههها دیههههد محتسههههب کههههه سههههبو میکشههههد بههههدوش

 کههههههردم سههههههوال صههههههبحدم از پیههههههر میفههههههروش

 در کههههش زبههههان و پههههرده نگههههه دار مههههی بنههههوش
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 (65و64،ص1366)نیازکرمانی،   

 می باشد. « موش وگربه» و در انتقاد منظومه اشعار عبید بر دو قسم جد و غیر جداست و با اشعار، ماهرانه ا

 گاه عبید از میان کلمات رکیک مطلقاً آبا و امتناعی نکرده و گویا دراین مورد روش سعدی در خثبیات دروی تاثیر داشته و او تحت نفوذ آن»

را در آثار خود دور از عیب و خطا تشخیص  استاد و استاد مقدم دیگر یعنی سوزنی و گروهی دیگر از این گونه استادان استعمال کلمات مذکور

 (971، ص1368)صفا، «  داده است.

 

 ی حافظی عبید یا اندیشهمثالی از همانندی اندیشه

 وقههههههههت آن شههههههههد کههههههههه کههههههههار دریههههههههابیم

 دیهههههههههههههههههههههههده ی حهههههههههههههههههههههههرص و آزار
 

 در شهههههههههتاب اسهههههههههت عمهههههههههر بشناسهههههههههیم 

 پنجههههههههههههه ی زهههههههههههههد و زرق برتههههههههههههابیم...
 

 (151، 1359)حصوری،   

 این یمین را موضوعات فکاهی و هزل آمیز که غالباً فاقد جنبه ی اخلاقی است تشکیل  بخش مهمی از قطعات

 دهد.می

 قطعه فکاهی از این یمین:

 دی یکهههههههی آمهههههههد بنهههههههزدم ازنهههههههدیمان امیهههههههر

 گفهههت مخهههدومت همهههی خوانههههد بگفهههتم ایهههن مگههههوی
 

 آنکهههه در مهههدحش همهههی خهههواهم کهههه فردوسهههی شهههوم 

 او نخوانهههههد هرگهههههزم گهههههر آیهههههه الکرسهههههی شهههههوم
 

 (50،ص1370 تمن، )م  

 طنز و هزل -8

 رساله ی صدپند عبید یکی از شاهکارهای ابتکاری اوست که سراسر طنزهایی بسیار قوی و شدید دارد.

 در رساله ی صد پند عبید با پندنامه هایی جدی با چاشنی هزل آمیخته است.

 به عنوان نمونه عبید در پند پنجم از رساله صد پند شعری می گوید:

 سهههههخن حهههههق مگوئیهههههد تههههها نرنجنهههههدتههههها توانیهههههد 
 

 بهههر دلهههها گهههران نشهههوید و مهههردم بهههی سهههبب از شهههما 
 

 (381، 1379)زاکانی،   

 عبید حتی در مناجات مطایبه را فرو نگذاشته گوید:»

 خههههههههههدایا دارم از لطههههههههههف تههههههههههو امیههههههههههد

 بگههههههههر دانهههههههههی بههههههههلای زههههههههههد از مهههههههههن
 

 کهههههههه ملهههههههک عهههههههیش مهههههههن معمهههههههور داری 

 «قضههههههههههههای توبههههههههههههه از مههههههههههههن دور داری
 

 (78)همان،   

مولانا در ابیات اخیر فرمود که آدمی به دوران پیری و فرتوتی توان جسمی و فکری خود را از دست می دهد و اینک در حکایت پیر مرد و 

 طبیب این معنا را بصورت طنزآمیز بسط می دهد.

 طنز در شعر مولانا

 گفههههههت پیههههههری مههههههر طبیبههههههی را کههههههه مههههههن

 گفهههههههت: از پیهههههههری اسهههههههت آن ضهههههههعف دمهههههههان

 ای شهههههههیخ قهههههههدیم گفهههههههت از پیهههههههری اسهههههههت

 گفهههههههت از پیهههههههری اسهههههههت ای شهههههههیخ نهههههههزار

 در زحیههههههههههههرم از دمههههههههههههان خویشههههههههههههتن 

 گفههههههت بههههههر چشههههههمم زظلمههههههت هسههههههت دان

 گفهههههههت پشهههههههتم درد مهههههههی آیهههههههد عظهههههههیم

 گفهههههههت هرچهههههههه میخهههههههورم نبهههههههود گهههههههوار
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 گفههههههت ضههههههعف معههههههده هههههههم از پیههههههری اسههههههت

 کفههههههههههههههت آری انقطههههههههههههههاع دم بههههههههههههههود

 گفهههههههههت ای احمهههههههههق، بهههههههههراین بردوختهههههههههی
 

 گفههههههت وقههههههت دَم مههههههرا دم گیههههههری اسههههههت

 پیهههههری، دو صهههههد علهههههت شهههههود چهههههون رسهههههد

 از طبیبههههههههی تههههههههو همههههههههین آمههههههههوختی ...
 

 (756، 1386)به نقل از کریم زمانی، 

 

 طنز در ادبیات متأخر -9

ربر توجه سپهری به رؤیه دیگر زندگی، گاه از مرز تفکر عارفانه و بیان ظریف شاعرانه فراتر می رود و زندگی صنعتی و اقتصادی امروز را هم د»

 رها یا بهتر بگویم تصویرهایی به دست می دهده که گاه پرده ای از طنز هم برآن ها افتاده است.می گیرد و از آن تعبی

 من به اندازه یک ابر دلم می گیرد

 وقتی از پنجره می بینم:حوری، دختربالی همسایه

 پای کمیاب ترین نارون روی زمین

 «فقه می خواند ... 

 ( 128، ص1380)به نقل از محمداستقلالی، 

 در شعری دیگر از سهراب طنز بصورت زیر مشاهده می شود.و یا 

 دیدم ینجه را می فهمیدمن الا  نمی

 در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر

ر مصراح آخر طنز است زیرا گاو و اولاً سمبل نفهمیدن است و ثانیاً سمبل پرخوری و بدین اعتبار قاعدتاً نه باید نصیحت را بفهمد و نه سی

 شود.

( کلیات سیروس 142دین شعر در این مورد )ده انگاس در مازندران با مردم ساده لوح( سروده است، شعری به اسم انگاسی )صنیما چن» 

 طاهباز( از ابلهی مردی می گوید که سوار بر الاغش در کوه می خواهد زودتر از دیگران به مقصد برسد و برای این کار خود را به روی پاره

 تر از او می دود و ...ابری می اندازد که تند

 «فکر ابله سبب بدبختی استج

 (25، 1382)آتشی، 

 نمونهه ای از طنز سالیان پس از انقلاب

 عمران صلاحی شاعر است که در قلمرو شیوه نیمائی از طنز مایه گرفته است

 «یکی بر سرشاخ بن می برید»

 و حس کرده بود

 که سیبی هست سرخ و درشت

 رو باید بیفتد به دامان یا

 (126، 1382)صلاحی، 

 و یا طنز سهراب از دید موسوی گرمارودی اینگونه بیان می شود:

 او اهل تصرف قشری و ظاهری عارفانه عرفانی اصیل و بزرگوار را با طنز چنین تصور می کند »

 (408، 1388)موسوی گرمارودی، «  عارفی دیدم بارش تتناهایاهو» 

 

او را در میان معاصران امیتازی بزرگ می بخشد نوع بیان طنز آمیز است که این طنز را چنان خصوصیت برجسته دیگر شعر سپهری که »

جدی عرصه مرز می دارد که هزل و جد را از یکدیگر باز نمی توان شناخت چرا که مرز میان آن دو گم شده و درهم می نماید و این مساله 

 «از مهم ترین خصوصیات هنر سپهری است.آمیختن طنز به جد به حدی که قابل تفکیک نباشند، یکی 

 (283، ص1380)به نقل از شفیعی کدکنی، 

 طنز در شعر نیمایی

مردگان موت نوعی هزل در مورد فارادی است که به تملق و چاپلوسی گری در جشن صدمین سال مردن کریلوف شاعر و فایل نویس روسی 

 شرکت می کنند.
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برای خوشایند سفارت روس « سگهای ناقابل» دی یعنی در زمان استالین برخی به تعبیر نیما میلا 1944شمسی، برابر با  1323در سال » 

 در جشن صدمین سال مردن )کریلوف(  او،  شرکت کرده بوده اند...  

 مردگان موت با هم بزم برپا کرده و می خندند

 زنده پندارند خودشان را

 هااستخوانها می درخشد هرکجا پهلو به پهلو روی دندان

 دنده بر هر دنده بگرفته است پیشی

 چشم رفته، کاسه سر کرده جای چشمها خالی

 چند دیوار شکسته

 مردگان موت می خندند آنها راست حالی

 میکشد انگشت بی جانشان

 «در جهان زندگان هردم خیالی ... 

 (398، 1388)موسوی گرمارودی، 

 طنز در شعر عمران صلاحی

 ه شده امروز ایران شعری طنز به نام بهشت در ذیل می آید:از عمران صلاحی چهره ی شناخت

 آدم به جرم خوردن گندم 

 شد رانده از بهشت با حوا

 اما چه غم

 حوا خودش بهشت است

 (51، 1382)صلاحی،  

 شهر آشوب

قبلاً برای اول دفعه در دیوان شعر آشوب نوعی شعر است که شاعر، با زبانی عاشقانه، خطاب به اهل حرفه شهر می سراید. این نمونه شعر نیز »

قطعه تشکیل شده است که عنوانهای آنها نیز موزون است. برجسته ترین آرایه شعری که در این شهر آشوبها بکار رفته است  92مسعود از 

 یبا مانند می کند.حسن تعلیل است. ظرافت کاری های شعری در این گونه شعر بسیار زیبا و زیاد است به طوری که گاهی قطعه را به غزلی ز

 یار عنبر فروش را گوید که موی او را به عنبر تشبیه کرده.

 دو زلههههههف تههههههو صههههههنما عنبههههههر و تههههههو عطههههههاری

 مههههههرا فههههههراق تههههههو دیوانههههههه کههههههرد و سههههههرگردان

 بمههههال بههههرتن مههههن زلههههف عنبرینههههت کههههه هسههههت
 

 

 بهههههه عنبهههههر تهههههوهمی حاجهههههت اوفتهههههد مهههههارا 

 زبهههههههر ایههههههزدج دریههههههاب مههههههر مههههههرا یههههههارا

 «اعهههههههلاج مهههههههردم دیوانهههههههه عنبهههههههر سهههههههار
 

 (141الی  139، صفحات 1382)اشرف زاده،   

 شهر آشوب و شهر انگیز

از رسم های شاعران عهد صفوی در شعرترتیب دادن مجموعه هایی است در وصف شهری و مکانی اصناف خلق در آنها وتوصیف خوبرویان »

ها را  عادتاً شهرآشوب، و شهر انگیز می خواندند ... در هر صنف و اظهار عشق بایشان و یا برعکس هجو و بدگویی از آنان و اینگونه مجموعه 

 «تحفه سامی چنین می خوانیم که وحیدی از جهت تبریز شهرانگیزی گفته و این چند بیت از آنجاست.

 شههههههههکر   کههههههههه بهههههههههر شهههههههههر انگیههههههههز

 تههههههههههها بوصهههههههههههف بتهههههههههههان تبریهههههههههههزی

 وه چههههههههههه تبریههههههههههز رشههههههههههک بهشههههههههههت

 نازنینهههههههههههههههان بنهههههههههههههههاز و محبهههههههههههههههوبی

 

 از هههههههههههری آمههههههههههدم سههههههههههوی تبریههههههههههز 

 و طهههههههههوطی کهههههههههنم شهههههههههکرریزیهجههههههههه

 مههههههههردمش خههههههههوب روی پههههههههاک سرشههههههههت

 در کمهههههههههههههال لطافهههههههههههههت و خهههههههههههههوبی
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 و در تعریق پسر شیشه گر گفته:

 دلبهههههههههر شیشهههههههههه گهههههههههر بهههههههههر عنهههههههههایی

 بسهههههههی کهههههههه شهههههههد شیشهههههههه اش پسهههههههندیده
 

 مهههههههههردم دیهههههههههده را راسهههههههههت بینهههههههههایی 

 همچههههههههو عینههههههههک نهنههههههههد بههههههههر دیههههههههده
 

 (633، 1366)صفا، 
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 نتيجه:

 بیات غیر جد است که در شعرا و ادبای ایرانی با الگوگیری از هجو سرایان عرب جلوه پیدا می کند.هجو از  فرون اد

را صحنه ی مبارزات هجاگویی شان به یکدیگر و مایه  6شعرای هجاگو در سرایش غرض گونه ی خود راه افراط را چنان می پیمایند که قرن 

 تفاخر شعری خود می نمایند.

جان شاعر  در برابر هجمه های وارد شده به روح لطیف اوست که در شکل مطایبه و طنز و هزل شعر وی در ریشخند هجا ناشی از غلبه هی

استهزاء جامعه  و حکام مفسده جوی آن بکار گرفته می شود. در این راستا شهر آشوب از رسوم شاعران عهد صفویه در وصف یا هجا  برای 

 می شود. اصناف و حرف گوناگون نیز بدان افزوده

 بطور کلی هجو و انواع طنز و مطایبه و هزل در نوع ادبی )ژانر( غنائی، متأثر از احساسات شخصی شاعر می باشد که نوع شاعرانه آن در ادب

 فارسی شاهکار محسوب می شود.
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Abstract 

Literature is generally divided into two parts, grandfather and great-grandfather were non-serious literature of satire, 

irony, humor, and humor is. 

In the literature of the ancients often talk of praise to the anti-eulogy (syllables) is also mentioned by scholars of 

pre-Islamic Iran aims poems to comply with anger and intense excitement into syllables called in the sixth century, 

especially in the era of Slahqh because of the multitude of windows for poets to each other Maintaining and 

commends demand or request of a customs syllable was begging and threats. 

As a result, poetry fell into ruin. Following this practice led to unwanted poets and kings are puppet rulers and to 

welcome them at odds with each other in the form of satire. 

It caused a sensation syllables natural and sensual person. The poet is considered offensive power against insulting 

syllables But the type of artistic expression that represents air express poet in removing pains and aches readers 

with a specific purpose, is social criticism. 

Keywords: bad poetry, non-grandfather, parody, satire, humor 
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